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 سه شنبه  29 بهمن  1398 
 سال بیست‌وششم

 شماره 7282  

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

3326

8 2 3 4 5 9 7 1 6
6 7 5 3 8 1 4 2 9
4 1 9 7 6 2 8 5 3
2 9 1 6 3 8 5 7 4
7 3 6 2 4 5 1 9 8
5 4 8 9 1 7 3 6 2
3 8 7 5 9 6 2 4 1
1 6 2 8 7 4 9 3 5
9 5 4 1 2 3 6 8 7

5 3 4 2 1 6 8 7 9
8 7 6 3 5 9 2 4 1
9 1 2 7 4 8 5 3 6
7 4 3 1 8 5 6 9 2
2 8 1 6 9 3 7 5 4
6 9 5 4 7 2 3 1 8
1 5 8 9 6 7 4 2 3
3 6 9 5 2 4 1 8 7
4 2 7 8 3 1 9 6 5

آسان
5 3 4 9 2 1 7 8 6
7 9 6 3 8 5 2 4 1
2 8 1 7 6 4 9 3 5
1 2 9 6 3 8 5 7 4
3 7 8 5 4 9 1 6 2
4 6 5 2 1 7 3 9 8
9 1 7 8 5 6 4 2 3
8 4 3 1 7 2 6 5 9
6 5 2 4 9 3 8 1 7

متوسط
8 4 6 3 5 1 7 2 9
2 7 1 9 8 6 5 3 4
3 5 9 7 2 4 8 6 1
5 1 2 8 4 7 3 9 6
9 3 7 5 6 2 4 1 8
6 8 4 1 3 9 2 5 7
7 6 5 4 9 3 1 8 2
1 2 3 6 7 8 9 4 5
4 9 8 2 1 5 6 7 3
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   ا فقي:
1- ضد »روشن«- نوعی تدبیر است که هر 

عاقلی به آن نیاز دارد
2- جیحون قدیم- فیلمی از »مجید صالحی« )روی پرده 

سینما(- شاعره یونانی
3- برنا- عروس- سبکی در معماری

4- فیلمی از »رحمان ســـیفی‌آزاد«- حرف ندا- عبادتگاه 
مسلمین

5- گشودن معما- سهل- نوعی بستنی- نفس بلند
6- نمایشنامه »شکسپیر«- ارزنده- داخل شو!

7- سرخنای- محله »صد میدان«- هوای خنک
8- گلی خوشبو- منظره- پسر محبوب

9- بیکارگـــی و تنبلی- نوعی کرایه کردن ماشـــین- ظرفی 
برای نگهداری مایعات

10- وسیله درودگری- دار‌فانی- جناح لشکر
11- نویســـنده ایتالیایی- با »جادو« می‌آید- آش پختنی 

قبل‌از نوروز- از اساطیر مصر 
12- تل و پشته- آزاده- مرمت

13- وادار کـــردن- نوعی پاســـکاری در فوتبـــال- بیهوده و 
بی‌معنی

14- شک و وهم- تابلوی »داوینچی«- از شرکت‌های تولید 
لاستیک

15- وسیله دست حسابدار- ستاره این روزهای »استقلال«

 عمود ي: 
1- آرامگاهی زیبا و باشکوه در »هند«- روزنه جلوی دوربین

2- دارایی‌ها- نویسنده فرانسوی- اغما
3- رونق- حرکتی بین راه رفتن و دویدن- یار »مداد«

4- دلسردی و حرمان- بهار زندگی
5- پژمردگی و افســـردگی- ذریه- عضو مشـــترک انسان و 

ماشین!
6- تیر پیکانـــدار- قدیمی‌ترین پایتخـــت جهان- چربی 

گوسفند- بخیل
7- مـــادر »ماندانا«- ماه چهارم ســـال میلادی- ســـرآغاز 

شکست
8- به‌معنی تازه- از نام‌های خانم‌ها- فیلسوفان

9- آراستن، شعر- کتاب لغت- خانه زیرزمینی
10- لؤلؤ- گلی مظهر عشق و جذابیت- دسته و رده- کلامی 

برای شگفتی
11- تنگه‌ای در »ترکیه«- یک صدم دلار- بندگی

12- بافندگی- قضاوت غیرعادلانه
13- گـــروه محافظ- یکای تراز فشـــار صـــدا- با »معنوی« 

میانه‌ای ندارد!
14- وصله هنری- تخت و سریر- بیخ ریواس

15- پرجمعیت‌ترین شهر  »ژاپن« پس‌از توکیو- نوعی نان 
و شیرینی 

 
   ا فقي:

1- موســیقی محلی جنوب کشورمان- 
فیلمی از »پریسا بخت‌آور«

2- پیچ شش‌گوش- طمع- سریالی به‌کارگردانی  »ابراهیم 
شیبانی«

3- لقب هندو- عدم اطمینان و آگاهی در مورد نتیجه یک 
عمل- نام »هیتلر«

4- پسر »کیومرث«- کتاب »سیده‌زهرا حسینی«- دانا
5- حرف عطف- طلایی- بنیاد چیزی- حرف روسی

6- کانی‌هــای آلومینیوم ســیلیکاتی- یک صــدم چیزی- 
ظاهرنمایی

7- طبل- شهری در ایالت »واشنگتن«- در بندان
8- گروه تخصصی برای انجام کاری ویژه- هزار- عددی دو 

رقمی
9- گریــه بــا ســوز و گــداز- كشــاورزی- یکــی از محله‌هــای 

»تهران«
10- صدای بچه- شهری توریستی در »گیلان«- حکایتگر

11- ساز شاکی- دختر »مازنی«- شادابی- دهان
12- چشم- بله »شیرازی«- نوعی روش‌ جراحی چشم

13- قراول- عذرخواهی- انبار گندم
14- نان آبگوشتی- شهر مرزی »آذربایجان غربی«- نسل 

سوم
15- پایتخت جدید »ساحل عاج«- بولاغ اوتی

 عمود ي: 
1- سم نوعی قارچ که موجب مهار ترجمه در یوکاریوت‌ها 

می‌شود- شهری در »فیلیپین«
2- مصیبت‌ها- صفت ابروی زیبا- منزل بزرگ

3- در آن مکان- از رگ‌های مهم- همیشه
4- با هم زندگی کردن- شهری در »ژاپن«

5- باز عامیانه!- مرغ »گیلانی«- نام »کاسترو«
6- فرتوت- گلی خوشبو- همسر مرد- ضمیر بی حضور

7- طلوع کردن- آش محلی »ارومیه«- توخالی
8- خبرگزاری »ایتالیا«- راهرو- فریاد بلند

9- وسیله روز مبادا- بلند- سؤال کننده از مظنون
10- برکت برنج- به‌دست آوردن- سبزی بی‌ارزش- فیلم 

»رابرت دی«
11- دستور قطعی- زمان مرگ- هنوز قاچ نشده!

12- از سلســله‌های تاریخی ایرانی- بزرگ‌ترین اردوگاه کار 
اجباری آلمان نازی

13- دانش بررســی اجرام آســمانی- آنچه از زمین بروید- 
زیور

14- فریب- اســتانی در »ارمنســتان«- نــام »ناواس« گلر 
پاری‌سن ژرمن

15- مرکز مبلمان در »تهران«- موج دریا

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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دنمزایننیسپزاب1

دونشخرتسبزیوا2

ریاتفسویلواپچ3

سفهرواچگنان4

اقشمدماکانلگ5

رپداوسرامیبو6

گرمیسردادویاد7

شاباشکشرگنرین8

یگنجکرتاتاگید9

خینکمدتالکنا10

بتهراهبکیبان11

هخیوللیسمود12

ارادمروایمرهج13

ییرماجربیرناه14

یباقاتاسفنیگنت15

123456789101112131415

نپاپیندباکتگنت1

هیبنتفولبلزاب2

رادجماودسانور3

زاروعشمپدرو4

یروشاوبمیجدم5

وهناهاراداوا6

کرمدبنگهسدرمت7

ینابتداملواسی8

ادیونیرولویرس9

سهرارشمساقتم10

وپتراهطوزرای11

گنرلقنوتملپ12

یجاسنقاروامسم13

تردنالبارواکت14

اهیدومعموبتسیز15

 چراغ دهکده برنزی 
خاموش است

در روستای جعفرآباد باقراف کسی بیکار نیست اما...

دهیار روستا درباره 
پیگیری‌هایش برای 

چند تیر برق و 
روشنایی می‌گوید؛ 

روستایی که برای 
دیگران لوستر و 

شمعدانی می‌سازد 
اما خورشید که 

غروب کرد، خود در 
تاریکی فرو می‌رود: 

خیلی پیگیری 
کردیم اما کسی 

همکاری نمی‌کند. 
ابتدای روستا چون 

جزو بافت روستایی 
نیست من حق 

ندارم پول روستا 
را آنجا خرج کنم 

و روشنایی ببرم تا 
لااقل مشتری‌ها از 

ورودی نترسند و 
بیایند داخل

روســتای »جعفرآبــاد باقــراف« تهران تا 
قبل از سال 90 روستایی کوچک و متروکه 
بــود اما حالا به دهکده ای پررونق تبدیل 
شــده که عنوان »دهکده برنزی« را یدک 
می  کشــد. . روســتایی کوچــک در اتوبان 
بهشــت زهرا)س( که به زیبایی لوســتر و 
آیینه و شمعدان‌هایش می‌نازد و آن‌طور 
کــه دهیــار روســتا می‌گویــد نــه تنهــا یک 
جوان بیــکار در این روســتا نیســت، که از 
روستاهای اطراف هم برای کار به باقراف 
می‌آیند. جعفرآباد باقراف پر از نور و آینه 
اســت و کارگاه‌های لوسترسازی‌اش شانه 
به شــانه هم مملو از جوانانی که ســخت 

مشغول کارند.
آفتــاب  نــور  زیــر  برنــزی  دهکــده 
می‌درخشــد. دو طرف خیابان نه چندان 
بلند وسط روســتا با رنگ طلایی آیینه‌ها 
و شــمعدان‌ها رنــگ می‌گیــرد و زیــر نور 
آفتــاب تلألویــی شــوخ و شــنگ دارد. اما 
می‌گویند شــب‌های روســتا چنان تاریک 
اســت که فروشــنده‌ها بــا ترس بــه خانه 
برمی‌گردند. پوســت‌اندازی جعفرآباد با 
60 کارگاه و فروشــگاه از فکــر بکــر مهدی 
باباطاهر و داوود داوودی شــروع شــد؛ دو 
کارآفرین اهل روســتا که بعد از آموختن 
لوسترســازی شــروع کردند بــه راه‌اندازی 
بــا  کارگاه در محلــه و جوانــان روســتا را 
هنــر پرداخت برنــز و برنج آشــنا کردند. 
مرتضــی  و  غلامــی  داوود  آنهــا  از  بعــد 
محرابیــان هــم بــه ایــن جمع پیوســتند 
و دیگــر روســتا هــر روز زیــر نــور لوســترها 
روشــن و روشــن‌تر شــد تا امــروز که بیش 

از هــزار نفــر در فروشــگاه‌ها و کارگاه‌های 
آن مشــغول کار هســتند و همه با افتخار 
برنــزی  دهکــده  در  بیــکار  فــرد  نبــود  از 
می‌گویند. روستای جعفرآباد که از طرفی 
به متروی پالایشگاه شهرری ورودی دارد 
و از طرفی به اتوبان بهشت زهرا هنوز هم 

کاستی‌های زیادی دارد.
با عشرت قربانی دهیار روستا سری به 
کارگاه‌هــا می‌زنیم تا از نزدیک پای حرف 
کارآفرینان و کارگران بنشینیم. قربانی که 
بیش از 20 ســال اســت دهیار روستاست 
از روزگاری می‌گوید که روســتا متروکه بود 
و تیرهای چراغ برق با ســیم‌های آویزان 
کنــار کوچه‌های خاکــی نشــانی از زندگی 
نداشــت جــز دامداری‌ها کــه خرابه‌های 
پــرورش  بــرای  خوبــی  جــای  روســتا 
دام‌های‌شــان بــود. حــالا امــا جعفرآباد 
باقراف جزو 30 روستای برتر تهران و 100 
روستای برتر کشور در حوزه اشتغال‌زایی 

است.
وارد مغــازه کــه می‌شــویم دو دختــر 
بــه اســتقبال می‌آینــد و قربانی بــا تأکید 
می‌گویــد: »اینجــا همــه زنان روســتا هم 
مشغول کار هستند حالا یا فروش یا کار در 
کارگاه‌ها.« پشت در کوچک انتهای سالن 
فــروش، اما خبری از زرق و برق نیســت. 
پســرها حسابی مشغول کار هستند. یکی 
زنبق‌ها را به شاخه لوستر وصل می‌کند و 
آن یکی سنبل‌های فلزی سیاه را به بدنه 
لوستر پیچ می‌کند. روی میز بلند مونتاژ، 
انــواع پیچ و طوقه و زنجیر پیدا می‌شــود. 
علیرضــا پســر 20 ســاله‌ای که زیــر زیرکی 
می‌خندد، همــان طور که دســتش به‌کار 
اســت، می‌گوید: »5 ســال است اینجا کار 

می‌کنــم. قبلش جاهای دیگــر دنبال کار 
می‌گشــتم اما آخر دیدم چــه از این بهتر 
کــه نزدیــک خانه کار داشــته باشــم، این 
شــد که وارد این کار شدم و الان اگر روزی 
هم از اینجــا بروم می‌دانم یک کاری بلد 

هستم.«
نگاهــی بــه اطــراف کارگاه می‌اندازم؛ 
به دیوارهای ســیاه از دود و قفســه‌های پر 
از انواع فلزات. به نظر کار ســختی است. 
می پرسم: علیرضا آیا بیمه هستی؟ همه 
نگاهــی به هــم می‌اندازنــد و صاحب‌کار 
ســریع می‌گوید: »همه را بیمــه کرده‌ایم 
اما هنوز جواب نیامده.« بچه‌ها هم تأیید 
می‌کننــد. مرد جوانی کــه صاحب مغازه 
و کارگاه اســت شــروع می‌کند به توضیح 
پرداخــت  کاری،  »ســنگ  کار:  مراحــل 
کاری، جوشــکاری، مونتاژ، سوراخ‌کاری و 
تراشکاری مراحل کار هستند. اینجا چون 
ما تولیدی هستیم قیمت‌ها پایین است. 
مثلًا یک لوســتر کوچــک در جعفرآباد از 
جاهــای دیگر تهــران 300 تــا 400 تومان 

ارزان‌تر است.«
او از اینکــه دولــت هیچ کمکی به آنها 
نکرده ناراحــت اســت و می‌گوید: »هیچ 
وامــی به ما ندادند. مــا خودمان مغازه و 
تولیــدی راه انداختیم و خدا را شــکر الان 
هــم 10 کارگر داریم. همین که ما را اذیت 
نکنند کافی است، کمک نمی‌خواهیم.« 
او از بــالا رفتــن قیمــت مــواد اولیــه هــم 
شــکایت دارد و به همان نســبت از پایین 

آمدن تولید و فروش.
فروشــگاه بعــدی ابتدای پیچ روســتا 
به ســمت متروی پالایشگاه است. پسری 
جــوان و هیکلــی که با تی‌شــرت مشــکی 

پشــت دخــل نشســته ســه ســال اســت 
در دهکــده برنــزی مغــازه‌ اجــاره کــرده 
و به‌خاطــر پاییــن بــودن اجــاره و همیــن 
طور تکیــه بر تولیدی خــودش، از اوضاع 
ناراضی نیســت امــا او از نبود امکانات در 
روســتا گله دارد:»دســتگاه خودپــرداز در 
روســتا نداریم و اصلًا هم کســی حمایتی 
از مــا نمی‌کنــد. الان اینجا یکی رســتوران 
زده، همه جای بهشــت زهرا و اتوبان بنر 
زده و بــرای خودش تبلیــغ می‌کند اما ما 
تولید‌کننده هســتیم و انتظــار داریم از ما 
حمایــت کننــد، از روســتا حمایــت کنند؛ 
لااقــل چنــد تــا چــراغ بگذارنــد که شــب 
وقتی فروشنده‌ها می‌خواهند تا دم مترو 
برونــد، نترســند. به خدا اگر بــه داد اینجا 
نرســند همــه چیــز برمی‌گردد بــه همان 
روزهــای قدیم روســتا و همــه تلاش‌ها و 

کارآفرینی‌ها باد هوا می‌شود.«
قربانــی از پیگیری‌هایش برای نصب 
چند تیر برق و روشــنایی روستا می‌گوید: 
»خیلی پیگیری کردیم اما کسی همکاری 

نمی‌کند. ابتدای روســتا چون جزو بافت 
روســتایی نیســت مــن حــق نــدارم پــول 
روستا را آنجا خرج کنم و روشنایی ببرم تا 
لااقل مشتری‌ها از ورودی نترسند و بیایند 
داخل.« همیــن طور که توضیح می‌دهد 
مرتضــی محرابیــان و داوود غلامــی دو 
کارآفرین قدیمی روستا سر می‌رسند. هر 
دو از کم کردن کارگرها به‌خاطر مشکلات 
می‌گویند. غلامی ‌گوید: »تا دو سال پیش 
بیشــتر از 70 تــا کارگر داشــتم کــه حالا به 
25 نفر رســیده چون واقعــاً هیچ‌کس به 
فکر ما نیســت. هر بار می‌رویم آن طرف 
اتوبان بنر می‌زنیم که مردم ببینند شنبه 
نشــده می‌بینیم کنده‌اند. می‌خواهیم به 
مشتری آدرس بدهیم می‌گوییم بهشت 
زهــرا اولیــن پــل هوایــی دســت راســت 
چون هنوز روســتا رســمیتی نــدارد. همه 
می‌گوینــد اشــتغال‌زایی کنیــد و اقتصــاد 
داخلی را قوی کنید اما در عمل مسئولان 
کمکــی نمی‌کنند. بــه خدا پــول بگذاریم 
بانــک و ســود آن را بخوریــم بهتــر از این 

کار اســت.« البتــه بــا همه مشــکلات او از 
صادرات لوســتر به کشــورهای همســایه 
ماننــد گرجســتان و ارمنســتان می‌گویــد 
و محرابیــان هــم از صــادرات بــه اربیل و 

سلیمانیه و بقیه شهرهای عراق.
از  انــرژی  بــا  محرابیــان  مرتضــی   
تلاش‌هایــش در ایــن ســال‌ها می‌گویــد؛ 
در  تجربه‌هایــش  و  ادارات  کارشــکنی  از 
کشــورهای  در  تولید‌کننــده  از  حمایــت 
دیگــر: »مــا اینجــا 40 درصــد ارزان‌تــر از 
خیابان‌های بالای شهر کار تولید می‌کنیم 
اما کســی هوای ما را ندارد. کسی برای ما 
تبلیغی نمی‌کند و کســی نمی‌پرسد شما 
که این روستا را آباد کردید بیایید این هم 
کمک ما به شــما. این همه آدم اینجا کار 
می‌کنند اما به فکر ما نیستند مگر چه کار 
ســختی است که چهار تا تیربرق بگذارند 
ابتدای روســتا؟ دائم مــا را به‌خاطر بیمه 
کارگــران جریمــه می‌کننــد. از آن طــرف 
جــدا  بایــد  فروشــگاه  و  تولیــدی  بــرای 
عوارض بدهیم. واقعاً نمی‌دانم چرا این 

همه اذیت می‌کنند. من بالای 10 میلیارد 
پــول تــوی ایــن کار ریختــه‌ام اما هنــوز به 
ســختی پیش می‌رویم و اصلًا گاهی فکر 

می‌کنم کلًا ببندم و بروم.«
روســتا  اصلــی  خیابــان  بــه  دوبــاره 
برمی‌گردم و به لوســترهای طلایی خیره 
می‌شــوم؛ بــه تک و تــوک مشــتری‌هایی 
کــه از ماشــین‌ها پیاده می‌شــوند و داخل 
مغازه‌هــا می‌رونــد اما به ســرعت بیرون 
می‌آینــد تــا مغــازه دیگــری را امتحــان 
کننــد. بــه روســتاهایی مثــل محمدآبــاد 
میامی که همــه اهالی پیراهن دوز بودند 
فکــر می‌کنم، به همــه روســتاهایی که با 
تولیــد یک کالا توانســته‌اند اقتصادشــان 
را متحــول کننــد. بــا شــنیدن حرف‌هــای 
تولید‌کننــدگان دهکــده برنزی یــاد همه 
درد دل تولیدکنندگانــی می‌افتــم کــه در 
این ســال‌ها دیــده‌ام؛ همه آنهایــی که با 
همــه تــوان مشــغول کار و اشــتغال زایی 
هستند اما خودشان را تنها و بدون حامی 

می‌بینند.

محمد معصومیان
گزارش نویس


